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پرنده آبی

یک بــار دیگر عرصه فوتبال درگیر پدیده نژادپرســتی شــد و شــاید یکی از 
ماندگارترین تصاویر در زمینه مبارزه با این مســئله در ورزشــگاه پارک ده پرنس 
پاریس ثبت شد. جایی که یوفا با همه ادعایش برای مبارزه با نژادپرستی روسیاه 
این عرصه شــد و بازیکنان دو تیم باشاک شــهیر و پاری سن ژرمن با رفتار درست 
و مناسبشــان درس بزرگــی به دنیا دادنــد. ماجرا از این قرار بــود که در هفته 
پایانی دور گروهی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا، دو تیم باشــاک شــهیر ترکیه 
و پاری ســن ژرمن فرانسه در پاریس به مصاف هم رفتند. در دقیقه ۲۰ بازی پیره 
وبو، کمک مربی کامرونی باشــاک شــهیر با تصمیم داور از زمین اخراج می شود 
و مکالمه رادیویی داور چهارم با داور وســط درباره «پیره وبو» موجب اعتراض 
نیمکت باشاک شهیر شــد. داور چهارم بازی در این مکالمه رادیویی «پیره وبو» 
را «اون ســیاهه» خطاب می کند. مســئله ای که موجب اعتراض بازیکنان و در 
نهایــت نیمه کاره ماندن بازی می شــود. ویدئوی معروفــی از لحظات اعتراض 
بازیکنان منتشــر شده که در آن «دمبا با»، مهاجم سنگالی باشاک شهیر، به داور 
می گوید: «شــما وقتی می خواهید یک بازیکن سفیدپوست را خطاب قرار دهید 
هیچ وقت نمی گوید «این فرد ســفید» و فقط می گوید «این فرد». پس چرا وقتی 
به یک فرد سیاه پوســت اشاره می کنید باید بگوید این فرد سیاه؟ واقعا من این را 
نمی فهمم». اعتراض  ها و نیمه کاره ماندن بازی موجب شــد تا نهایتا «سباستین 
کالتســکیو»، داور چهــارم بازی به اتــاق VAR انتقال پیدا کند؛ اما این مســئله 
به هیچ وجه مورد پذیرش بازیکنان دو تیم نبود و به این ترتیب این بازی در پاریس 
نیمه کاره تمام شــد. نکته مهم در این زمینه همراهی بازیکنان و مربی های تیم 
پاریسی با رقیبشان بود. میزان حساسیت آنها در برابر پدیده ای مانند نژادپرستی با 
تعریف و تمجیدهای فراوان کاربران توییتری همراه شد. رویدادی که بی شک از 
آموزش درست و صحیح بازیکنان ناشی می شود. در جایگاهی که یوفا به عنوان 
برگزارکننده رقابت ها و مروج فرهنگ مبارزه با نژادپرســتی هم اســتانداردهای 
پایین تری از بازیکنان و باشــگاه ها دارد. شــاید اتفاق چند شــب پیش ورزشگاه 
پاریس بهانه خوبی باشــد برای پرداختن به برخورد ما با پدیده نژادپرســتی در 
ایران. در جایی که باشــگاه فوتبالش باید پســوند «فرهنگی-ورزشــی» را حتما 
پیش از اسمشان داشــته باشند اما نسبتشان با کارهای فرهنگی و آموزش دادن 
بازیکنــان و هوادران چنان زیاد اســت که وقتی رویدادی نژادپرســتانه در زمین 
فوتبــال رخ می دهد، به جای محکوم کردن آن در جهت انکار آن تلاش می کنند. 
ماجرایی که در جریان رقابت های لیگ قهرمانان آسیا برای پرسپولیس و عیسی 
آل کثیــر رخ داد و واکنش باشــگاه و هواداران و حتی برخی رســانه های ایران 
به خوبی نشــان داد که چه میزان فاصله میان ما و استانداردهای موجود در این 
زمینه وجود دارد. یا همین چند وقت پیش ویدئویی از بهاره رهنما منتشــر شــد 
که در آن از الفاظ نامناســبی برای مردم قوم لُر استفاده می کند که واکنش های 
زیادی را نیز به همراه داشــت؛ مســئله ای که به وضوح سویه های نژادی در آن 
مشخص است اما نه از سوی یک بازیگر شناخته شده و نه از سوی عوامل برنامه 
قابل درک و تشــخیص نیســت که یک توهین نژادی در این میان رخ داده است. 
مسئله اینجاســت که آموزش ها چنان در ایران در زمینه نژادپرستی پایین است 
که گاهی بسیاری از توهین  های نژادی جزئی از فرهنگ گفتاری و رفتاری ماست 
و حساســیت عمومی به آن چنین پایین اســت که توقف بازی پاری سن ژرمن و 

باشاک شهیر برای خیلی ها بی معناست.

ما از مسئله نژادپرستى چه مى دانیم؟
روزها 

۷۲ ســال از تصویب اعلامیه حقوق بشــر می گذرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر 
یا همان پیمان بین المللی که ضرورت آن بعد از جنگ جهانی دوم و زیرپاگذاشــتن 
انسانیت کاملا مشهود بود. این پیمان نامه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 
تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسید. در آن برای اولین بار حقوقی را که 
تمام انسان ها مستحق آن هستند، به صورت جهانی بیان کرد. اعلامیه ای ۳۰ ماده ای 
کــه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاســی و اجتماعی ای را که تمامی 
انســان ها در هر کشوری باید از آن برخوردار باشــند، مشخص کرده  است. طبق این 
پیمان نامه تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت 

و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر عادلانه و برادرانه رفتار کنند.
هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

هیچ کس نباید در بردگی نگاه داشته شود.
هیچ کس نباید مورد شــکنجه یا بی رحمی و آزار یا تحت مجازات غیرانســانی یا 

رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی او شود.
همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور 
برابر در پناه قانون باشند. هیچ کس نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار 
گیرد. هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه 
توسط دادگاهی بی طرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزائی علیه او، به 

حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.
شــاید این حقوق به نظر خیلی ساده باشــند اما به نظر می رسد اجرای آن اصلا 
ســاده نبوده است. ۷۲ ســال می گذرد و هنوز در هرگوشه جهان اتفاقاتی غیرانسانی 
در حال وقوع اســت و نقض حقوق بشــر به صورت گســترده رخ می دهد. نمونه آن 
هم زیاد اســت از مسموم شدن مخالفان در روســیه، زندانی شدن مسلمانان اویغور 
در اردوگاه هــای چین، کشــتارهایی کــه در آفریقا رخ می دهــد و جنگ های داخلی 
و نسل کشــی در روهینگیا یا چندی پیش در بوســنی وســط اروپا. دستگیری فعالان 
حقوق بشــر در خاورمیانه و شــاید یکــی از بزرگ ترین اعتراضات علیه نژادپرســتی 
-جنبش زندگی سیاهان مهم است- که منجر به سه ماه تظاهرات در آمریکا شد همه 
نشــان دهنده آن است که بشر و نهادهای مسئول نتوانســته اند به اهداف خود برای 
تحقق حقوق بشــر برسند. درست اســت که مدام بیانیه هایی تصادر می شود و قرار 
است که کنوانسیون ها و زیرمجموعه نیز تلاش هایی انجام دهند اما به نظر تلاش ها 
در حدی نیست که انتظار امنیت و آسایش برای بنی بشر فراهم شود. در هر گوشه دنیا 
اتفاق هایی در حال رخ دادن اســت؛ از کشته شدن و غرق شدن خانواده ایرانی در حال 
مهاجرت در مانش تا دستگیری و شکنجه زنان در دست طالبان یا باندهای موادمخدر 

می دهد تا به مسئولان و فعالان در مکزیك و بچه کشی هایشان همه رخ 
حقوق بشــر یادآوری کند که دستیابی 
به حقوق بشر برای بســیاری آرزویی 

دست نیافتنی است.

حقوق بشر آرزوي دست نیافتنی

اتفاق

رســانه های مختلفی روز گذشــته از شیوع یک 
بیماری عجیب در هند خبر دادند. بی بی ســی خبر 
داده مقام هــای هند در حال تحقیق درباره شــیوع 
یک بیماری ناشناخته هســتند که تا کنون جان یک 
نفر را گرفتــه و صدها نفر را در دو روز گذشــته به 

بیمارستان ها کشانده است.
 این بیماری ناشــناخته در شــهر «ایلــورو» در 
ایالت «آندرا پرادش» پیدا شــده و دکترها می گویند 
از نشانه هایش می توان به تهوع و غش اشاره کرد. 
در بیمارســتان دولتی ایلورو، چندین تخت را برای 

بیماران احتمالی بعدی خالی کرده اند.
 این در حالی  اســت که هنــد در این روزها مثل 

بســیاری از کشــورهای جهان با مشــکلات مربوط 
به شــیوع ویروس کرونا دســت و پنجه نرم می کند. 
رســانه های محلی می گوینــد از مبتلایــان به این 
بیماری جدید آزمایش کرونــا گرفته اند و نتیجه آن 

منفی بوده است.
 یــک مقــام بهداشــتی در بیمارســتان دولتی 
ایلــورو گفته کــه بیمــاران به خصوص کــودکان 
«یک دفعه شروع می کنند به بالا آوردن و از سوزش 
چشم هایشان شــکایت می کنند؛ در حالی که بعضی 

غش کرده و چندبار به حال تشنج افتادند».
 بسیاری از آنها که کارشان به بیمارستان کشیده، 
خیلی زود بهبود پیدا کرده و زود مرخص شــده اند. 

آلا کالی کریشنا سرینیویس، وزیر بهداشت در ایالت 
آندرا پرادش، گفته است که نتیجه آزمایش خون از 

این افراد نشانه ای از بیماری ویروسی ندارد.
 او گفــت بعــد از بازدید مقام هــا از محلی که 
این افــراد در آنجا بیمار شــده اند، احتمال آلودگی 
آب و هــوا به عنوان عامل این بیمــاری از میان رفته 

است. 
آقــای ســرینیویس گفــت: «این یــک بیماری 
ناشــناخته اســت و فقط نتیجه آزمایــش می تواند 

عامل آن را مشخص کند».
 رقبای سیاســی دولت می گویند آلودگی عامل 

بیماری است.

یک بیمارى ناشناخته در هند

بازشناسی میراث یك 
جامعه شناس

در هفتمیــن همایش روز ملی علــوم اجتماعی  �
ایران که به گرامیداشــت میراث علمی ســه اســتاد 
فقید این حوزه غلامعباس توســلی، مهدی طالب و 
منوچهر آشــتیانی می پرداخت، سارا شریعتی درباره 

شخصیت دکتر توسلی سخن گفت.
سارا شریعتی سخنرانی خود 
را بــا موضوع «بازشناســی 
میــراث دکتر توســلی» آغاز 
این  بــه میــراث علمــی  و 
جامعه شناس اشــاره کرد و 
ادامه داد: «نام دکتر توسلی 
با نظریه های جامعه شناســی پیوند خورده اســت. 
جامعه شناســی دین وامدار ایشــان است و نخستین 
متن را درباره جامعه شناســی دین دکتر توســلی در 
دهه ۵۰ تدوین کرده اســت. او در این حوزه تأکیدش 
بر جامعه شناســی اسلام اســت. ترنر اشاره می کند 
در جامعه شناســی اســلام ما با کمبود منابع روبه رو 
هســتیم و جامعه شناسی اســلام در جامعه شناسی 
عمومی حضور ندارد و در حوزه جامعه شناســی ما 
می بینیم اسلام مورد مطالعه قرار نگرفته و به دلیل 
نبود منابع ما کمتر به ســمت این حوزه رفته ایم و در 
بیرون دانشــگاه تنها روشنفکران و روزنامه نگاران به 

آن پرداخته اند».
به گزارش ایبنا این استاد دانشگاه با اشاره به نقل 
قول شــریعتی از تقوای پرهیز گفــت: «در دهه های  
اخیر کارکردن در این حوزه ســخت و خطرناک شده 
و افراد با بی احتیاطی ممکن اســت مورد تکفیر قرار 
گیرند و به همین دلیل جامعه شناســان می ترســند 
وارد این حوزه شــوند. در کشورهای اسلامی و حتی 
ایران با وجود اختصاص بودجه های هنگفت باز هم 

جامعه شناسی اسلام منابع و کتاب ندارد».
شــریعتی با تأکیــد براینکه توســلی خلاف این 
عمــل کــرد و در حــوزه جامعه شناســی دین روی 
جامعه شناســی اســلام تأکید کرد و در ســه سطح 
بــه آن پرداخت، توضیح داد: «ســطح نخســت در 
حوزه آموزه های اســلام اســت کــه او از الگوی وبر 
تبعیــت می کنــد و در کتــاب جامعه شناســی دین 
نســبت ســرمایه داری را با اسلام بررســی می کند و 
همچنین نسبت اســلام با دموکراسی را مورد توجه 
قرار می دهد. در ســطح دوم ایشان جامعه شناسی 
کشــورهای اســلامی و جنبش هــای اســلامی را 
بررســی می کند و در کتاب جامعه شناســی دین این 
موضوعات را مــورد توجه قرار می دهد و نگاهی به 
تحولات کشــورهای اســلامی دارد. در سطح سوم 
ایشان جامعه شناسان در کشورهای اسلامی را مورد 
بررســی قرار می دهد و خوانش جامعه شناسی را از 

آثار شریعتی ارائه می کند».
او بــا طرح این ســؤال کــه اهمیت ایــن میراث 
برای ما چیســت؟ گفت: «توسلی در درون دانشگاه 
جزء نخستین چهره هایی اســت که میان مطالعات 
اسلامی و جامعه شــناختی پیوند برقرار می کند. در 
کشورهای اروپایی و کشــور ما، بین این دو دپارتمان 
شــکاف وجود دارد. در اروپا مطالعات اسلامی ذیل 
شرق شناســی قرار می گرفت و در اســلام مطالعات 

تاریخی مورد غفلت قرار می گرفت».
شــریعتی تأکید کرد: «وقتی مقاومت نســبت به 
جامعه شناسی دین وجود داشــت ایشان سماجت 
می  کنــد و بیــن ایــن دو پیونــد می زنــد. همچنین 
توســلی میان کار دانشــگاهی و روشــنفکری پیوند 
ایجــاد می کند. متونی که در جامعه شناســی دینی 
می خوانیم بیشتر به روشنفکران بر می گردد چون آنها 
بیشتر به موضوعات روز می پردازند اما ایشان سعی 
می کرد با رویکرد علمی مباحث روشــنفکری را در 
دانشگاه مطرح کند. ایشان در کتاب جامعه شناسی 
دین به بنیادگرایی، دین عامه، تقریب و... می پردازد».

به گفته او، سومین اهمیت میراث توسلی برای ما 
رویکرد اصلاحی اوست. او به سنتی تعلق داشت که 
معتقد بود جامعه شناسی در خدمت اصلاح جامعه 
است و به این دلیل روی دین تمرکز کرد چون معتقد 
بود جامعه شناسی پادزهر هر نوع بنیادگرایی است. 
این راه را ایشــان گشود و هموار کرد و سال ها بعد از 
انتشــار این آثار ما به این میراث مراجعه و حتی آن 
را نقد می کنیم. این نشان می دهد این میراث زنده و 

محل رجوع است.
او بــا نقــل خاطره ای از توســلی گفــت:  «طی 
ســال هایی که در ایران بــودم در جامعه شناســی 
دین کار کــردم. همه می دانند این حوزه ســخت و 
حساسی اســت و ما با مباحث خاصی در این حوزه 
روبه رو هســتیم. در یکی از دیدارهایی که با ایشــان 
داشــتیم، از من پرســیدند چه می کنید؟ گفتم: هم 
متهم شدم هم گرفتار بوروکراسی. گفتند: این کارها 
یک ســاله و دوساله نیســت و نیاز به صبر و صبوری 
دارد. مــن گفتــم: این توصیه جدیدی نیســت؛ ما با 
صبوری آشــناییم و صبــوری راز بقای ماســت و با 
همین صبوری ها بقا یافتیم اما تاریخ سیاســی به ما 
می گوید وقتی صبر نکردیم منشأ تغییر شدیم مانند 
آنچــه در دهه ۴۰ رخ داد. گفتند: این صبر با آن صبر 

فرق می کند!».
شریعتی با بیان اینکه ورود ما به جامعه شناسی 
در دیالکتیک خشم و علم صورت گرفت، افزود: «ما 
به جامعه شناســی به عنوان علم رهایی بخش نگاه 
کردیم. دکتر توسلی بر دوگانه خشم و علم یک عنصر 
دیگر را اضافه کردند. ایشــان با خشــم آشنا بودند و 
همه کسانی که به این جامعه دغدغه داشتند، با این 
خشم به ســراغ علم برای کنشگری رفتند اما ایشان 
علم را برای کنترل خشــم انتخاب کرده بود و حرفه 
دانشــمند را گزید. اما مرحله دیگــری هم بر این دو 

اضافه کرد و آن صبوری بود». 

گزارش زنان

از زمانــی که زن خــوب فرمان بر پارســای جناب 
ســعدی، توانایی پادشــاه کردن مرد درویش را داشت، 
قرن هــا می گــذرد. در این مــدت، در جوامع بشــری، 
مناسبات جنســیتی و بالطبع آن مناسبات قدرت تغییر 
کرده و روی توانایی ها نیز تأثیر گذاشــته و به بازتعریف 
نقش های جنسیتی پرداخته است؛ اما این امر نتوانسته 
زبــان جنســیت زده در ادبیــات کتبی و شــفاهی ما را 
دگرگون کند، به حدی که محتمل اســت ردوبدل کردن 
برخی عبارات و شــوخی های رایج زمانه ما، حتی روح 
و روان مرحوم ســوزنی ســمرقندی را نیز بیازارد! اما 
آنچه بیشــتر روح و روان را می آزارد این است که این 
امر در فرهنگ ما، امری طبیعــی و قابل پذیرش تلقی 
شــده و معترضان با عکس العمل طبیعی: «شــوخی 
کــردم، چقــدر بی جنبــه ای، بی ظرفیتی هــم حدی 
دارد»، با مسالمت آمیزترین شــیوه ها سرکوب شده اند! 
مکالمات روزمره ما پر اســت از الفاظ و عبارات حاوی 
پیش فرض های جنسیت گرایانه که در هنگامه بحث و 

گفت وگو و جدل به صورت جد و طنز به کار می رود.
 این الفاظ و عبارات، در مناسبات فردی و اجتماعی 
ما آن چنان جایگاه مهمی دارند که حذف آنها، چه بسا 
بخش قابل توجهی از ادبیات کتبی و شــفاهی ما را با 
مشــکل و خلأ جدی مواجه کند! ایــن رویکرد، فضای 
رســانه ای حقیقی و مجازی نمی شناســد. کافی است 
کاربر فضای مجازی باشــید یــا در یک فضای عمومی 
یا خصوصی شــاهد یک بحث یــا گفت وگوی فامیلی، 
دوســتانه یا دشــمنانه باشــید یا در حال کار، زندگی یا 
رانندگی، خطایی از شما سر بزند تا با مجموعه وسیعی 
از مفاهیم و واژگان روبه رو شــوید که وجه مشترکشان 
تحقیر جنســیتی است که بی پرده یا در لفافه به جد یا 
به طنز بــه کار می رود تا با اســتفاده از اقتدار کلمات 
بــه نظام نابرابر قــدرت دامن بزند؛ امری که بی شــک 

مصداقی از خشــونت روانی است. این پدیده از سویی 
پیامد انتقال تفکر نســل به نســل جنس دومی از زن 
اســت و از سوی دیگر در غلبه تدریجی تفکرات سنتی 
در بافت قدرت سیاسی و تقویت نگاه فروترانگار به زن 
میــان برخی از لایه های قدرت ریشــه دارد. این پدیده 
در فضای مجازی با نقد گفتمان های رســمی، خوشیِ 
پنهانِ نادیده گرفتن تابوها و هنجارگریزی آمیخته شده و 
ملغمه ای از اهانت های کلامی جنسیتی را ساخته که 
با همراهی بســیاری از زنان عمدتا جوان تر با این موج 
هم توأم شده و گونه ای از خودزنی قرن بیست و یکمی 

را با خود به همراه آورده است!
واقعیت آن اســت که زبان عامل مهمی در تغییر 
نگرش های اجتماعی و فرهنگی نســبت به جنسیت 
اســت و از ســوی دیگر شــوخی دارای ســازوکاری 
اجتماعی اســت کــه نشــان دهنده نوعی خشــم و 
پرخاشــگری تغییر شکل یافته اســت. در واقع نوعی 
سازوکار دفاعی روانی موسوم به جابه جایی است که 
در آن عواطف خشــن به عواطفی قابل تحمل تبدیل 
می شــوند و به صورت نیابتی پشــت شــوخی پنهان 
می شــوند، رنگ و لعابی دیگر پیدا می کنند، توسط آن 
ارضا می شــوند و لذت می آفریننــد؛ بنابراین جوک ها 
و شــوخی های جنســیت زده را می توان وسیله هایی 
در جهــت بازتولید خشــونت و تعمیق شــکاف های 
جنســیتی دانســت. وقتی کلیشــه های تبعیض آمیز 
جنســیتی در شــوخی ها به طور مکرر بــه کار روند و 
در فضای فرهنگــی و اجتماعی و خانوادگی بازتولید 
شــوند، خودبه خــود در مشروعیت بخشــی بــه این 
تلقی ها نقش پیدا می کنند؛ چراکه به فرهنگ ســازی 
و کلیشه ســازی دســت می زننــد و بــه تشــدید یــا 
تبعیض های جنســیتی در عرصه های  عادی ســازی 
فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی کمک 
می کنند. اینجاست که اســتفاده از عبارتی مثل: «گاز 
کنــار یخچاله» در برابر یک خانــم راننده، یا یادکردن 
اهانت آمیز برخی بســتگان نســبی یا سببی یک کاربر 
فضای مجازی می تواند مصداق خشونت جنسیتی و 

عامل تثبیت و تحکیم آن تلقی  شود.

خشونت با کمک اقتدار کلمات!

 رؤیا صدر

یادداشت

گزینش در ایران، مســیر پرفرازونشــیبی داشــته 
است. مروری بر حوادث این مسیر، برای فهم منطق 
و اهداف گزینش بسیار راه گشا است. مطالعه دقیقِ 
این فرایند در چارچوب جمهوری اســلامی نیازمند 
پژوهشی تاریخی است. گزینش اساسا برای مناصب 
دولتــی و عمومی ایجاد شــده؛ ولی همــواره میل 
خود به تســری ســازوکارش به نهادهــای مدنی و 

خصوصی را به شکلی نشان داده است.
گزینش، دو بُعد علمی و غیرعلمی دارد. مقصود 
از گزینش علمی، بررسی صلاحیت متقاضیان ورود 
به خدمت بــرای انتخــاب «متخصصان» اســت. 
گزینــش غیرعلمی، مدعــی تلاش بــرای انتخاب 
«متعهــدان» اســت. نیروگزینی شایســته، با تأکید 
فزاینده بر انتخاب متخصصان، ملاک های غیرعلمی 
را در حــد امکان عینی کرده و به نداشــتن ســابقه 
کیفری، اعتیاد و سوء شهرت به امانت ناداری خلاصه 
کــرده تا رفتارهــای شــخصی و غیرعقلانی، حوزه 
تخصصــی را از کاربلدان تهی نکند. از ســوی دیگر 
باید گزینش علمی از لحــاظ رتبه، مقدم بر گزینش 
غیرعلمی باشــد؛ به این معنا که صرفا متخصصانِ 
ارزیابی شــده بایــد در ارزیابــی غیرعلمی شــرکت 
کنند. اصول کارآمدی و پیشــرفت اقتضا دارد که از 
بین متخصصان، گزینــش غیرعلمی صورت بگیرد 
و کاســتی های غیرعلمــی را نیز با تشــدید نظارت 

سازمانی ایزوله کنند.
وکالــت یکــی از نهادهــای باســابقه مدنی در 

ایران زمیــن اســت. ســاماندهی وکالــت، بحــث 
پرحاشــیه ای است که در یک ســال اخیر، در کشور 
مطــرح شــده اســت. از یک ســو مجلــس بیرقِ 
«ضدانحصار» به دست گرفته و با طرح های مختلف 
در پــی کاهش الزامات تخصصی بــرای متقاضیان 
ورود به عرصه وکالت اســت و حد اعلای آن تلاش 
برای حذف آزمون متداول کانون وکلا است. در قوه 
قضائیه نیز، عَلَمِ «ضدیت با فســاد» افراشته شده و 
در پی تشــدید نظارت بر بررسی ملاک های عقیدتیِ 
داوطلبان وکالت است و حد اعلایِ آن، بخش نامه 

اخیر معاون حقوقی قوه است.
ایــن دو جریان، هرچند به  طــور جداگانه، قوای 
مختلف کشــور را مشــغول خود کرده اند؛ ولی از 
لحاظ منطق نظام گزینــش، قطعات مختلف یک 
پــازل خواهند بــود. یکی بر تضعیــفِ بُعد علمی 
گزینــش متمرکز شــده اســت و دیگــری گزینش 
غیرعلمــی را تقویــت می کنــد. نتیجــه آنکه هر 
شخص اندکی حقوق خوانده یا کمی آشنا به علوم 
اســلامی مرتبط با فقــه، بدون نیاز بــه صلاحیتِ 
به خوبی ارزیابی شــده علمــی، می تواند به وکالت 
اقدام کند؛ ولی از بین این اشخاص، محتمل است 
بســیاری حتی اگر به جد متخصــص، به ادعاهای 
غیرعلمی رد صلاحیت شوند. نقطه اتصال این دو 
جریان مانند یک قیچی خواهد بود که «می تواند» 
و «ممکن» اســت، متخصصــان را از نهاد وکالت 

حذف کند.

نقطه اتصال 2 جریان

روزگار کرونایی

امیدها ناامید مي شود؟ 
 از زمان شیوع کرونا این سؤال مطرح است که آیا 
رخ پوش (شیلد) می تواند مانع ابتلای افراد به کرونا 
شــود. در مردادماه پزشــکان و محققان تأکید کردند 
محافظ های صورت می توانند ســپری در برابر انتقال 
ویروس کرونا باشند اما این وسیله فقط زمانی کارایی 
دارد که به همراه ماســک استفاده شود. مرکز کنترل 
و پیشــگیری از بیماری های ایــالات متحده همچنان 
تأکید می کند که ماسک های صورت اصلی ترین روش 
برای محافظــت از خود و دیگــران در برابر ویروس 
کرونا هســتند.به گزارش هلث لاین، همچنین پس از 
هر بار استفاده باید به کمک مواد شوینده و آب گرم، 
آن را ضد عفونی کرد اما حالا به گفته محققان ژاپنی، 
شــیلدهای پلاســتیکی مانع از ابتلای فرد به کووید 
۱۹ نمی شــود. محققان از کامپیوتر برای مدل سازی 
حرکت هوای ناشــی از عطسه استفاده کردند. ذرات 
یافت شده در کمتر از یک ثانیه از فاصله یک متری به 
ماســک برخورد کردند و حلقه های گردابی ذرات به 
لبه شیلد خورده و ســپس به دهان منتقل می شود. 
در این حالت اگر فردی نفس بکشــد[دارنده شیلد] 

ذرات آلــوده به راحتی وارد بدنش می شــود. به نظر 
می رســد با وجود تولید واکســن هنوز هــم بهترین 
راه مراقبت استفاده از ماســك باشد. واکنش منفی 
بدن دو انگلیســی که واکســن ضدکرونا زدند، باعث 
جنجال شــد.  بدن دو نفر از تزریق کنندگان واکســن 
فایزر در انگلیس واکنش آلرژیک نشــان داده است. 
بیمارشــدن دو کارمند بهداشــت و درمان انگلیس 
پس از تزریق واکســن ضدکرونای فایزر تأیید شد اما 
ظاهرا حالشــان رو به بهبود است. ظاهرا این دو فرد 
واکنش آنافیلاکتوئید به واکسن پیدا کردند. به همین 
دلیل ناظران بهداشتی سریعا توصیه کردند که افراد 

با زمینه آلرژیک از زدن واکسن فعلا خودداری کنند.
ایــن اتفاق ها تنهــا ۲۴ ســاعت از آغــاز برنامه 

واکسیناسیون ملی در انگلیس جنجال برانگیز شد.
آنافیلاکســی یا بیش دفاعــی Anaphylaxis یک 
واکنــش آلرژیک جدی اســت که به طــور ناگهانی 
آغاز می شــود و می تواند منجر به مرگ شــود و به 
همین دلیل رگلاتور انگلیســی به مردم هشــدار داد 
در صورت داشتن زمینه آلرژیک از زدن واکسن فعلا 

خودداری کنند.

فرشید مقیمیان بروجنى


